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یادداشت

اما  نیست،  میلادی  شصت  دهه ی  دمشق  دیگر  تهران 
موساد همچنان به الی کوهن ها نیاز دارد. به کسانی که در 
نقش دوست ظاهر می شوند اما مأموریت شان تسخیر ذهن و 
ساختار امنیتی ایران است. در تجاوز ۱۲ روزه ی اخیر به ایران، 
دشمن تنها از آسمان نیامد؛ نفوذ از زمین، از چهره هایی آشنا، 

از همکارانی نزدیک و از نخبگانی متوهم هم ممکن شد.
محدود  سنتی  ابزارهای  به  ملی  امنیت  که  جهانی  در 
نمی شود و مرزهای اطلاعاتی از مرزهای جغرافیایی خطرناک تر 
از چالش های  به یکی  شده اند، پدیده ی نفوذ و جاسوسی 
استراتژیک جمهوری اسلامی ایران بدل گشته است. تجاوز 
۱۲ روزه ی اخیر رژیم صهیونیستی به ایران عزیزمان، فقط یک 
عملیات نظامی نبود؛ بلکه نشان دهنده ی عمق نفوذ اطلاعاتی 
و تسلط موساد بر برخی گلوگاه های امنیتی و فکری ماست. 
امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب الی کوهن های 
داخلی باشیم؛ کسانی که شاید با لبخند، دانش، سرمایه یا 
حتی لباس دوست وارد شده اند اما مأموریتی جز تخریب 

درون ساختار کشور ندارند.
تجربه تاریخی الی کوهن و الگوبرداری موساد

که  موساد،  افسانه ای  جاسوس  کوهن،  الی  داستان 
توانست تا بالاترین رده های تصمیم گیری سوریه نفوذ کند، 
تبدیل  انسانی  جاسوسی  برای  تمام عیار  الگویی  به  امروز 
تعابت«،با  امین  »کمال  جعلی  نام  با  کوهن  است.  شده 
چهره ای دوست داشتنی، رفتارهایی میهن دوستانه و پیشنهاد 
سوریه  دفاعی  سیستم  اعتماد  اقتصادی،  سرمایه گذاری 
را جلب کرد و مشاور وزیر دفاع شد؛ اما شب ها اطلاعات 

طبقه بندی شده را به تل آویو ارسال می کرد.
اصفهان،  تهران،  در  که  دمشق،  در  نه  اکنون  الگو  این 
شیراز و بسیاری از مراکز حساس ایران بازتولید شده است. 
شگردهایی چون استفاده از پوشش های تجاری، همکاری های 
علمی، روابط عاطفی و زنان آموزش دیده، بخشی از جعبه ابزار 

موساد برای به کارگیری عناصر نفوذی است.
ایران در محاصره نفوذ؛ از ترور فخری زاده تا خرابکاری در 

نطنز
وقتی ترور هوشمندانه و پیچیده ی شهید دکتر فخری زاده 
رخ داد، یا سایت نطنز دچار آسیب شدید شد، و حتی وقتی 
اسناد هسته ای ایران از تورقوزآباد خارج گردید، یک پرسش 

تلخ و اساسی شکل گرفت: »نفوذی ها چگونه تا این اندازه 
به اطلاعات راه پیدا کرده اند؟« پاسخ روشن است؛ موساد در 
پی ریزی شبکه های انسانی خبره و چندلایه، در جذب نیرو از 
دل خود سیستم، مهارت فوق العاده ای دارد. در کنار عملیات 
فنی مانند انتشار ویروس استاکس نت، مهم ترین ابزار این 
سازمان همان انسان است؛ انسانی با چهره ای آشنا، رفتاری 

آرام و نیتی شوم!
جامعه آگاه، دیوار نفوذ را بلند می سازد

نکته ای که کتاب »الی کوهن، نفوذی و جاسوس اسرائیلی« 
به درستی به آن تأکید می کند، »اهمیت افکار عمومی« در 
مقابله با نفوذ است. همان گونه که جوامع غربی شهروندانی 
رفتار  کوچک ترین  با  مواجهه  در  که  دارند  آموزش دیده 
ایران  در  می دهند،  اطلاع  پلیس  به  به سرعت  مشکوک، 
عمومی،  غفلت  یابد.  افزایش  عمومی  باید حساسیت  نیز 
ساده انگاری یا باور به نظریه های توطئه زدایی، راه نفوذ را باز 
می کند. نقش نخبگان، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و مراکز 
فرهنگی در آگاه سازی جامعه نسبت به شیوه های پیچیده و 
فریبنده ی نفوذ، نقشی کلیدی است. امروز دیگر نفوذ فقط 

از دیوار سفارت خانه ها یا سیم خاردارها عبور نمی کند؛ نفوذ 
از جلسه ی  می شود،  آغاز  ساده  پژوهشگر  یک  لپ تاپ  از 
دوستانه ی یک استارتاپ، یا از مصاحبه ای فریب کارانه در یک 

فضای علمی پژوهشی.
نتیجه گیری - آینده را با هوشیاری نجات دهیم

اما  نیست،  میلادی  شصت  دهه ی  دمشق  دیگر  تهران 
موساد همچنان به الی کوهن ها نیاز دارد. به کسانی که در 
نقش دوست ظاهر می شوند اما مأموریت شان تسخیر ذهن و 
ساختار امنیتی ایران است. در تجاوز ۱۲ روزه ی اخیر به ایران، 
دشمن تنها از آسمان نیامد؛ نفوذ از زمین، از چهره هایی آشنا، 

از همکارانی نزدیک و از نخبگانی متوهم هم ممکن شد.
جمهوری اسلامی ایران امروز نیازمند یک بسیج فکری و 
فرهنگی عمیق برای شناسایی و دفع عناصر نفوذی است. 
نیروهای نظامی نیست؛ هر شهروند  تنها وظیفه  امنیت، 
ایرانی یک سنگر هوشیاری است. هر کس که دل در گروی 
این سرزمین دارد باید بداند: بی تفاوتی، بهترین بستر برای 

نفوذ الی کوهن هاست.
 لطفا مراقب باشیم!!!!

مراقب الی کوهن های داخلی در ایران باشیم

به قلم: محمدمهدی سیدناصری

سخن نخست

۱۲ روز. شاید کوتاه به نظر برسد، اما برای مردمی که طعم جنگ را چشیده اند، هر 
ثانیه اش باری ست بر قلب، فشاری بر حافظه. جنگ ۱۲روزه، اگرچه از نظر زمانی 
محدود بود، اما مانند تمام جنگ ها، بی رحمانه، عریان و بی هشدار آمد. صدای آژیرها، 
نگاه مضطرب مادران، کودکان خواب زده، پدران آماده… همه چیز دوباره تکرار شد. 

تهران، این شهر همیشه بیدار، بار دیگر مرکز التهاب شد. و ایران، یکپارچه در شوک، 
در مقاومت، در دعا. اما در میانه همان ترس و بی قراری، چیزی جان گرفت: اتحاد.

شاید سال ها بود برخی ها از این خاک دل کنده بودند؛ رفته بودند به امید آینده ای 
آرام تر. اما همین جنگ کوتاه مدت، دوباره قلب ها را به سمت ایران کشاند.

وطن، دوباره صدا زد؛ همه برگشتند

 گزافه گویی های نتانیاهو:
تمام تلاش خود را برای پایان دادن به تهدید ایران انجام 

خواهیم داد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که مشارکت ایالات متحده در 
متوقف کردن تهدید ایران شرط نیست و این رژیم تمام تلاش خود را برای 

پایان دادن به این تهدید انجام خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی  در اظهاراتی گزاف در نشست با فرماندهان امنیتی خود مدعی 

شد که  مشارکت ایالات متحده در متوقف کردن تهدید ایران شرط نیست. 
نتانیاهو مدعی شد: » مشارکت ایالات متحده در متوقف کردن تهدید ایران 
شرط نیست و ما تمام تلاش خود را برای پایان دادن به این تهدید انجام 
خواهیم داد«. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: »تهدید ایران بزرگتر از 

تهدید ناسیونالیسم عربی است که همیشه ما را تهدید کرده است«.
نتانیاهو افزود: »ایران از طریق قدرت هسته ای و قابلیت های موشکی خود 

تهدید بزرگی برای ما ایجاد کرده است«.

اخبار
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چالشی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کند

چتر پیری بر سر توسعه
اتحادملت - گروه اقتصاد؛ بررسی داده ها نشان می دهد که نرخ باروری در ایران 
به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین، پیش بینی ها نشان می دهند که 
سالمندان سهم بیشتری از جمعیت کشور را تا سال ۲۰۵۰ خواهند داشت. این موضوع 
می تواند خسارات سنگینی را بر بازار کار، رشد اقتصادی و صندوق های بازنشستگی 

وارد کند.
تحولات جمعیتی در هر کشور بنیان های اصلی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران، تغییرات سریع جمعیتی به ویژه طی سه دهه 
اخیر به موضوعی محوری در تحلیل های کلان اقتصادی تبدیل شده است. کاهش نرخ 
باروری، افزایش امید به زندگی، مهاجرت های داخلی و بین المللی و پیر شدن تدریجی 
جمعیت، سوالاتی جدی درباره پایداری رشد اقتصادی مطرح کرده است. این تحولات 

ظاهراً آماری و جمعیت شناختی به نظر می رسند، اما در واقع آثار عمیق و چندلایه ای 
بر ابعاد مختلف اقتصاد ملی دارند؛ از بازار کار و تولید تا بهره وری و مصرف خانوارها.

در دهه های گذشته، ایران دارای جمعیتی جوان و در حال رشد بود که فرصت های 
بی نظیری برای تقویت تولید و اشتغال فراهم کرد. این وضعیت که با عنوان پنجره 
جمعیتی شناخته می شود، مرحله ای است که می تواند رشد اقتصادی بلندمدت و 
پایدار به ارمغان بیاورد. با این حال، شواهد نشان می دهد که ایران نتوانسته است 
به طور کامل از این فرصت استفاده کند و اکنون در حال عبور از آن است. کاهش نرخ 
زاد و ولد، افزایش سالمندی و خروج نیروی کار جوان از بازار زنگ خطرهایی هستند که 

تحلیلگران جمعیتی و اقتصادی همواره درباره آن ها هشدار داده اند.

میدان نبرد
وایت ها و ابزار ر

حقیقت

مربیان محبوب خارجی 
یا مربیان داخلی 

تازه نفس؟

اسرائیل با بحران
کمبود سوخت

مواجه شد
صفحه 8صفحه 3 صفحه 4

» اتحادملت« از نقش  اصلی هوش مصنوعی 
در شناسایی اخبار جعلی می گوید

معمای پرابهام نیمکت
پرسپولیس

پالایشگاه حیفا
در آتش موشک های ایران 

یادداشت

پارچه ای  دل  از  را  سوزن  غروب،  سکوت  در  مادربزرگ 
ضخیم عبور می داد و شانه اش زیر نور لرزان چراغ نفتی 
اندکی می لرزید، گویی زمان می ایستاد. آن دستِ خسته، 
نه  فقط لباس می دوخت؛ بلکه خاطره، هویت و پیوندی 
ناگسستنی با خاک، زبان و مردمان این سرزمین را در تار و 

پود پارچه جا می داد.
در روزگاری که برندها و مدهای جهانی هنوز به خانه های 
ساده مان نرسیده بودند، هر پارچه نامی داشت و هر نام، 
حامل نشانی از اقلیم، فرهنگ و خاطره ای جمعی بود. این 
نام ها، امروز نیز در حافظۀ فرهنگی ما زنده اند؛ گنجینه هایی 

از زیبایی، تنوع و معنا.
از دیرباز در طراحی و  ایران  در میان تمدن های کهن، 
تولید پوشاک ممتاز بوده است؛ از پوشش های رسمی دربار 
هخامنشیان تا سوزن  دوزی های بلوچ، از چادرشب گیلکی 
تا شال کردی. پوشاک ایرانی، بازتابی از اقلیم متنوع، سبک 
زندگی و باورهای آیینی اقوام است و ایران را به مینیاتوری 

الهام  بخش برای دنیای مد تبدیل کرده است.
پوشش  تنها  ایرانی  فرهنگ  در  لباس  اساس،  برهمین 
نیست؛ بلکه بیانی از هویت، طبقۀ اجتماعی، جنسیت، 
فصل و حتی مناسک فرهنگی است. از رنگ و طرح گرفته تا 

نوع پارچه، همه نشانگر جهانی از معنا هستند. 
از نخستین روزی که انسان، پوششی بر تن دوخت تا 
خود را از سوز سرما یا نگاه دیگران بپوشاند، هنر خیاطی نیز 
زاده شد. اختراع چرخ خیاطی در سال ۱۷۹۰ میلادی توسط 

»تامیس سنت« انگلیسی، انقلابی در دوخت و دوز بود. 
نخستین چرخ خیاطی در سال ۱۲۸۲ شمسی )۱۳۲۰ قمری( 
توسط مظفرالدین شاه به ایران آورده شد. این تحول، آغازگر 
دوران جدیدی در صنعت پوشاک ایران بود و خیاطی از 

مهارت فردی به حرفه ای فراگیر تبدیل شد.
خیاطی، ترکیبی ا ست از مهارت فنی، ذوق هنری، شناخت 
آناتومی بدن و درک فرهنگی. امروزه این هنر، به تخصصی 
چند وجهی در حوزۀ طراحی، فناوری و روان  شناسی بدل 
شده است که نقش مهمی در شکل  دهی به سبک زندگی 
انسان معاصر دارد که امروزه به صنعتی خلاق و اشتغال زا 
بدل شده است. اگر خیاطی را روح پوشاک بدانیم، نساجی 
بدون شک کالبد آن است. ایران با پیشینه ای چند هزار ساله 
در بافندگی، یکی از کهن ترین مراکز تولید پارچه در جهان به 
شمار می آید. آثار به  دست  آمده از شوش و سیلک کاشان، 
گواهی بر وجود صنعت بافندگی در هزارۀ چهارم پیش از 

میلاد است.
میتوان گفت؛ سالهای  ۱۲۷ تا ۱۳۵ ه.ق. مراکز پرورش کرم 
ابریشم بیشتر در استانهای شمالی ایران متمرکز بود. تنها در 
خراسان هشتاد کارگاه تولید پارچه وجود داشت که  برای 
بازارهای فروش خود در شوش و اهواز، پارچه های پنبه ای 
مخصوص عمامه و ابریشمینه هایی برای انواع لباس ، چادر 
و روسری تولید می کرد.  در مرو به ویژه تهیه پارچهای 
سیاه  که مورد مصرف عباسیان بود و ابریشمینههای کتیبه 
دار برای عمامه با شهرت فراوان تولید میشد. نظام پارچه 

بافي تا آغاز تهاجم مغول در سدۀ هفتم پابرجا بود؛ اما با 
حملۀ مغول همه چیز نابود شد. در دورۀ بعد تیموریان و 
صفویان کارگاههای پارچه بافی را از نو احیا کردند و به تولید 

پارچه پرداختند.
آبی  رنگ  با  زری  پارچه های  از  هخامنشی،  دوران  در 
استفاده می شد و در دورۀ صفویه، بافت مخمل ایرانی به 
چنان اوجی رسید که هنوز نظیری برای آن نیامده است. 
مراکز مهم تولید پارچه های دست  باف در ایران، استان هایی 
چون یزد، خراسان، مازندران، گیلان، گلستان و خوزستان 

هستند.
دارد.  نساجی  تاریخ  در  درخشانی  جایگاه  اما  یزد  شهر 
ترمه، مخمل، دارایی، زری و جاجیم از مهم ترین فرآورده های 
نساجی سنتی یزدند؛ با نقش ها و طرح های تلفیقی هنر، 
فرهنگ و اصالت ایرانی که برخی قدمت  شان به ۶۰۰۰ سال 
پیش بازمی گردد. ماشین های بافندگی دستی از نوع دووردی 
تا ژاکاردهای نیمه  صنعتی، هنوز در کارگاه های قدیمی یزد 
سیل  برابر  در  هنر  استقامت  روایتگر  و  می کشند  نفس 

ماشینی  شدن هستند.
الهام می گیرد، پوشاک  از گذشته  امروز که مد جهانی 
ایرانی می تواند سهمی در خور داشته باشد. با رونق صنعت 
مد بومی و بازاریابی حرفه ای، می توان محصولات ایرانی را 
دوباره در بازارهای جهانی مطرح کرد؛ آن هم در زمانی که 

مد جهانی در جست وجوی ریشه ها و هویت هاست.
لباس های اصیل اقوام ایرانی، نه  فقط زیبا، که حامل معنا، 

فلسفه و پیامی عمیق اند؛ اما سوال مهم این است: چرا با 
چنین پشتوانۀ فرهنگی؛ پوشاک و نساجی ایرانی در بازارهای 
جهانی حضوری درخور ندارد؟ و چرا نسل جدید در داخل 

کشور، مدهای فرنگی را به پوشاک بومی ترجیح می دهد؟
پاسخ را باید در ضعف برنامه  ریزی فرهنگی، کم  توجهی 
به صنایع دستی و نبود نهادهای حامی برای طراحان جوان 
دانست؛ زمان آن رسیده است که این گنج پنهان را دوباره 

بازیابیم.
است  مناسبی  فرصت  پوشاک  و  نساجی  خیاطی،  روز 
پژوهشگران  کنندگان،  تولید  طراحان،  گردهمایی  برای 
و  جشنواره ها  برگزاری  هنر.  این  به  وعلاقه مندان 
نمایشگاه های طراحی لباس در استان ها و به  صورت متمرکز 
اقوام  لباس  برای معرفی دوبارۀ  تهران، فرصتی است  در 
ایرانی، بازآفرینی هویت بومی در طراحی معاصر و تقویت 

صنعت پوشاک ملی.
خیاطی، پوشاک و نساجی را نمی توان تنها به نیاز محدود 
کرد. این ها روایتگر تاریخ، فرهنگ و ذوق انسانی اند. آن  
گاه که یک طراح با سوزن خیال، طرحی بر پارچه می دوزد، 
لباسی خلق می شود که نه  تنها تن را می پوشاند، بلکه هویتی 
را زنده می کند، فرهنگی را منتقل می کند و جهانی را به 

تحسین وامی دارد.
در این روز، بیاییم با نگاهی دوباره به صنعت نساجی و 
هنر خیاطی بنگریم؛ نه صرفاً به عنوان تولیداتی برای مصرف؛ 

بلکه به عنوان حافظان هویت فرهنگ ایرانی.

به  مناسبت روز خیاط، نساجی و پوشاک
لباسی از ریشه، دوختی از فرهنگ

به قلم: نجمه سیددخت

 ادعای آمریکا درباره روابط ایران و
جهان؛ عملیات فریب 2؟

به قلم: مهدی بذرافکن
تاریخ روابط بین الملل پر است از نمونه هایی که وعده های بزرگ، پوششی 
برای اهداف پنهان و حتی عملیات فریب بوده اند. آیا این بار هم با سناریویی 

مشابه روبه رو هستیم؟
 اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره تمایل دونالد ترامپ برای عادی سازی 

روابط ایران با جهان، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.
 این ادعا که ظاهراً حامل پیام صلح و همکاری است در نگاه اول ممکن 
است امیدوارکننده به نظر برسد اما با نگاهی دقیق تر تردیدها و نگرانی هایی 

جدی را به همراه دارد.
تاریخ روابط بین الملل پر است از نمونه هایی که وعده های بزرگ، پوششی 
برای اهداف پنهان و حتی عملیات فریب بوده اند. آیا این بار هم با سناریویی 

مشابه روبه رو هستیم؟
ایران با تجربه دهه ها تحریم، فشار و مذاکرات پرچالش، آموخته است که به 
وعده های قدرت های غربی با دیده تردید بنگرد. اظهارات آمریکا درباره »روابط 
عادی« در حالی مطرح می شود که سیاست های پیشین این کشور، از خروج 
یک جانبه از برجام تا اعمال تحریم های فلج کننده  و در نهایت حمایت از حمله 

به ایران در هنگامه مذاکرات، نشان دهنده رویکردی خصمانه بوده است.
 این تناقض، سؤالاتی را درباره نیت واقعی پشت این ادعاها ایجاد می کند. 
آیا این سخنان بخشی از یک استراتژی دیپلماتیک برای کاهش تنش هاست یا 

تلاشی برای منحرف کردن توجه از برنامه های دیگر؟
نگاهی به سوابق تاریخی نشان می دهد که وعده های مشابه اغلب با اهدافی 
مانند تضعیف جایگاه منطقه ای ایران یا ایجاد شکاف داخلی همراه بوده اند. 
از این رو هوشیاری در برابر این اظهارات ضروری و بلکه حیاتی است. ایران 
باید با حفظ استقلال سیاسی و تقویت دیپلماسی فعال، هرگونه پیشنهاد را با 
دقت بررسی کند. تجربه نشان داده که اعتماد یک طرفه در برابر قدرت هایی با 

سابقه فریب، می تواند هزینه های سنگینی به دنبال داشته باشد.
 در این برهه حساس، حفظ هوشیاری و تحلیل دقیق تحولات، تنها راه 
مقابله با سناریوهای احتمالی است که ممکن است زیر نقاب »دوستی« 

پنهان شده باشند.

یادداشت

به قلم: پویا وکیلی


